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 چكيده

تقابل در مفردات شامل تناقض، تضاد، عدم و ملكه و تضايف است و متقابلان به چهار قسم نقيضان، ضدان، عـدم و  

تضـاد  . موضوع بحث در اين پژوهش، بررسي حقيقت تقابل تضاد و ضـدان اسـت  . گردد ملكه و متضايفان تقسيم مي

اما در اينجا بخـش دوم مـراد اسـت كـه از آن بـه تضـاد در امـور و        . و هم در مفاهيم مفرده هم در قضايا مطرح است

دهد تضاد در مفردات، همچون ساير اقسـام تقابـل مفـردات، از احكـام وجـود       شود و نشان مي تضاد در اعيان ياد مي

و محورهاي تفـاوت ايـن   براي تبيين حقيقت ضدان بايد تعاريف ضدان . شود خارجي بوده و بحث فلسفي شمرده مي

وجودي بودن ضدان، اشتراك در جنس واحد، غايت خلاف ميـان ضـدان، لـزوم موضـوع يـا      . تعاريف بررسي شود

ها، از ابعاد مهـم   محل براي ضدان، تعاقب ضدان، شخصي يا كلي بودن موضوع ضدان، ذاتي بودن امتناع اجتماع آن

ضـدان حقيقـي از مشـهوري، نيـز ضـدان بالـذات از ضـدان        اختلاف تعاريف ضدان است كه بـا بررسـي ايـن ابعـاد،     

  .يابيم با بررسي تعاريف ضدان، به مجراي تضاد و تقسيمات ضدان نيز دست مي. شود بالعرض، متمايز مي

  

  ها كليدواژه

  .واسطه ضدان، ضدان حقيقي، ضدان مشهوري، ضدان بالذات، ضدان بالعرض، ضدان باواسطه، ضدان بي
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 مقدمه

دات شامل تناقض، تضاد، عدم و ملكه و تضايف است و متقابلان به نقيضان، ضـدان،  تقابل در مفر
هريك از انواع تقابل در مفردات مفـاهيمي هسـتند كـه از    . شود تقسيم مي عدم و ملكه و متضايفان

حالات موجـودات خـارجي شـمرده شـده و از ملاحظـه روابـط ميـان موجـودات خـارجي انتـزاع           
هـا   شمار آمده و در فلسـفه در مبحـث وحـدت و كثـرت بـه آن      له فلسفي بهرو، مسئ ازاين. شوند مي 

جهت از تضـاد   ؛ بدين)216، ص4ج ،1380ي، سهرورد؛ 311ص ،1376ينا، س ابن(شود   پرداخته مي
 ينصـدرالد (، اضـداد در امـور   )70، ص2، ج1408ارابي، ف(و اضداد در مفردات، به تضاد در امور 

. اسـت  تعبيـر شـده   ) 47الف، ص 1404ينا، س ابن (داد در اعيان و اض) 108، ص2ج ،1981 يرازي،ش

دانـان بررسـي    حال ازآنجاكه تقابل و اقسام آن در مسائل فراواني از منطق كاربرد دارند، منطق بااين
  .اند ها را براي فهم مباحث منطقي لازم دانسته و در مباحث خود گنجانده آن

تضاد در مفردات، قسم دوم اسـت كـه مـورد بحـث قـرار      در اين نوشتار از ميان تضاد در قضايا و 
ازآنجاكه پرداختن به همه جوانب ايـن موضـوع، اعـم از حقيقـت تضـاد و ضـدان، مجـراي        . گيرد مي

تضاد، اقسام آن، احكام و قواعد مربوط به ضدان، نيازمند بحثي گسترده است كـه از گنجـايش يـك    
قيقـت تضـاد و ضـدان، تعـاريف ضـدان و محورهـاي       مقاله بيرون است، در اين نوشتار تنها دربـاره ح 

  .ايم ايم و ديگر جوانب موضوع را به فرصتي ديگر واگذاشته ها به بحث و بررسي پرداخته تفاوت آن

اي  دانان بوده و براي آنـان اهميـت ويـژه    مسئله ضدان، از ديرباز مورد توجه بسياري از منطق
ياي متعانـده، اسـتدلال مباشـر و مواضـع     كاربرد ضدان در اكتساب حـد ضـد، قضـا   . داشته است

تعيـين معيـار روشـن از ضـدان در     .هاي اهميت ايـن بحـث اسـت    اضداد در كتاب جدل، از نشانه
بازشناسي آن از ساير متقابلان، تشخيص ضدان مشهوري از حقيقي، و ضدان بالـذات از ضـدان   

  .استدانان در اين زمينه بوده  هاي منطق بالعرض، ازجمله دغدغه

وي در بحث تقابل مفردات، اقسام ضـدان،  . و در منطق خود به اين موضوع پرداخته استارسط
عدم اجتماع ضدان، تعاقب بر موضوع واحد، تفاوت ضدان با ساير متقـابلان را بيـان كـرده اسـت،     

ــه   ــدان را ب ــام ض ــروط و احك ــي ش ــاورده  ول ــيل ني ــت  تفص ــطو، (اس   ؛ )70- 63، ص1ج ،1980ارس
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، 1385همـو،  (اسـت    به برخي از احكـام ضـدان اشـاره كـرده     دالطبيعهمابعاگرچه وي در كتاب 
و ديگران با تفصيل بيشـتري بـه   طوسي  ، سينا ، ساوي، ابن در جهان اسلام، فارابي). 409-387ص

انـد، مباحـث    پيـروي كـرده   اشاراتسينا در  ابن داناني كه از  بيشتر منطق. اند مسئله ضدان پرداخته
  .اند ه ضدان را در آثار منطقي خود نياوردهمربوط به مقولات و مسئل

مقـولات، لواحـق مقـولات، مقدمـه     : هـاي  مباحث مربوط به ضـدان در منـابع منطقـي، در بخـش    
ارسطو ايـن بحـث را در مقـولات آورده و    . است تناقض قضايا و گاهي نيز در مبحث الفاظ بيان شده 

دانشـنامه  ، اشـارات البته او در منطق . داده استـ آن را در لواحق مقولات قرار   شفاسينا ـ در كتاب   ابن

  .است ـ كه مشتمل بر مقولات نيستند ـ هيچ سخني از ضدان به ميان نياورده  نجاتو  علائي

  معناي لغوي و اصطلاحي ضدان. 1

منظـور،   ؛ ابـن 359، ص2، ج1414فيـومي،  (ضد در لغت و عرف يعني آنچه مخـالف شـيء اسـت    
). 6، ص7، ج1409فراهيـدي،  (منازعه برخاسته تا بر او غالب شود  و با آن به) 363، ص3، ج1414

  .شود گفته مي) 118، ص3ج ،1373ي، فخرراز(به ضد يك شيء، ممانع و منازع مساوي در قوه 

آن مرتبط است؛ زيرا دو ضد در نقطه مقابل   معناي اصطلاحي ضدان با معناي لغوي و عرفي
تعبيـر متضـادان و    منطـق ارسـطو  هـاي عربـي    ترجمـه  در. يكديگر قرار داشته، ممانع يكديگرنـد 

كـار   فارابي نيز بيشتر واژه متضادان را به). 70-63، ص1ج ،1980ارسطو، (است  متضادات آمده 
 ،1983 ،حـزم  ابـن (آيد  جاي ضد مي گاهي واژه مضاد به). 71-69، ص1، ج1408فارابي، (برده 

ينا، ســ ابــن(اســت  دان بســيار آمــده تعبيــر ضــدان و اضــداد در عبــارات انديشــمن. )178، ص4ج
تقابل علي طريق «از تضاد در مفردات به ). 76-75، ص1993؛ ساوي، 234و141الف، ص1404

و ) 243الـف، ص 1404ينا، س ـ ابـن (» تقابـل تضـاد  «، )66و 63، ص1ج ،1980ارسطو، (» المضاده
  .نيز تعبير شده است) 74، ص1993ساوي،  (» تقابل ضدان«

اسـت؛ حتـي برخـي در تعريـف خـود از ضـدان،        ناگوني ارائه شده براي ضدان تعاريف گو
  گيـرد؛  انـد كـه مـثلان و متضـايفان را نيـز دربرمـي       اي بـراي آن بيـان كـرده    چنان قلمرو گسترده
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  :هاي زير بنگريد براي نمونه به تعريف

  شوند؛ دو امر وجودي كه با هم اجتماع ندارند، ولي به تعاقب بر محل واحد وارد مي) الف

ها محـال اسـت؛ خـواه دو محـل داشـته باشـند،        اند كه اجتماع آن ضدان دو امر وجودي )ب
  ).72، ص4تا، ج ؛ جرجاني، بي152، ص1994غزالي، (خواه يك محل 

دايــره ايــن دو تعريــف چنــان گســترده اســت كــه اولــي، مــثلان و دومــي، متضــايفان را نيــز  
به تعريـف آن  بيشتري  هايقيد يرفتند وپذرا براي ضدان ن شموليچنين  دانان منطق. گيرد دربرمي
  .است گوناگوندانان بسيار  منطق هاي عريفت ،حال ينباا. افزودند

كنـيم تـا بـه     هاي ضدان پرداخته، سپس شروط ضدان را بررسي مي نخست به بازبيني تعريف
  .تعريف دقيقي دست يابيم

آن را بـه شـرّير و خيـر    ارسطو در مقولات، تعريفي رسمي از راه مثـال از ضـدان ارائـه داده،    
هاي ديگري ـ همچون ابيض و اسـود، صـحت و مـرض ـ       و در طي بحث نيز نمونه تعريف كرده 

ــراي آن آورده  ــاب ). 63، ص1، ج1980ارســطو، (اســت  ب ــف  مابعدالطبيعــهوي در كت در تعري
گويد اولاً، دو چيز را گويند كه از حيث جنس بـا هـم فـرق دارنـد و ممكـن       مي) متضاد(ضدان 

جنس را گويند كـه در مقايسـه    نيست در آنِ واحد در موضوعي موجود باشند؛ ثانياً، دو چيز هم
ترين فرق را با يكـديگر دارنـد؛ ثالثـاً، دو خصوصـيت از ميـان       هاي خود بزرگ جنس با ساير هم

با يكديگر دارند؛ رابعـاً، دو شـيء را    ترين فرق را خصوصيات مختلف يك موضوع، كه بزرگ
ترين فـرق را بـا يكـديگر دارنـد؛      اي واحد تعلق دارند، بزرگ همه اشيايي كه به قوه كه در ميان

تـرين اخـتلاف را بـا     خامساً، دو شيء را كه يا مطلقاً يا از حيث جنس و يا از حيث نـوع، بـزرگ  
  ).191، ص1385، همو(يكديگر دارند 

طـور   ضـدان، بـه  نشـدن   يكـي، جمـع  : اسـت  در اين تعريف، دو امر معيار تضاد دانسـته شـده   
مجـراي تضـاد در ايـن تعريـف     . زمان در يك موضوع و ديگري نهايت اختلاف ميان آن دو هم

  .باشند اي كه ممكن است ضدان در جنس واحد اشتراك نداشته  گونه است؛ به وسيع گرفته شده 

انـد   گويد متضـادان دو امـري   هاي بيشتري آورده، مي فارابي در تعريف خود از ضدان شرط
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جهت وجود درنهايت دوري از يكديگرند؛ هركدام در دورترين نقطـه تبـاين بـا ديگـري      كه از
فـارابي،  (است و تحت يك جنس واقـع هسـتند و پذيرنـده آن دو مشخصـاً امـري واحـد اسـت        

  ).69، ص1، ج1408

، وجودي بودن ضـدان، اشـتراك در   )نهايت خلاف(نهايت دوري : در اين تعريف، قيدهاي
است؛ همچنين به اختصـاصِ ضـدان بـه اعـراض      موضوع ضدان، آمده  يك جنس و واحد بودن

  .است اشاره شده، اما اشتراك در جنس قريب، شرط نشده 

  :است، ازجمله هاي ديگري نيز از ضدان ارائه شده  تعريف

درپـي بـر يـك     طـور پـي   هـا نهايـت اخـتلاف وجـود دارد، بـه      اند كه ميان آن ضدان دو ذاتي
ابليـت زوال از موضـوع را داشـته، جـنس قريبشـان يـك چيـز اسـت         شـوند و ق  موضوع وارد مي

  ).37، ص1375بهمنيار، (

درپي، در يك موضوع يا يك محل وارد شده، ميـان   طور پي اند كه به ضدان دو امر وجودي
  ).74، ص1993ساوي، (ها نهايت اختلاف وجود دارد  آن

يكـي از آن دو بـراي   شـوند و اگـر    ضدان دو شيئي هستند كه در موضوع واحـد جمـع نمـي   
  ).همان(شوند  موضوع وصف لازمي نباشد، يكي پس از ديگري بر موضوع وارد مي

اي كـه يكـي    گونـه  درپي بر يك موضوع وارد شـده، بـه   طور پي تضاد ميان دو چيز است كه به
پـس  . ها نهايت اختلاف وجـود دارد  شوند و ميان آن برد، با يكديگر جمع نمي ديگري را از بين مي

درپـي   طور پـي  د ميان دو حالت و صفت يا ميان دو صورت است كه شأنيت اين را دارند كه بهتضا
  ).135، ص2، ج1373ابوالبركات، (در يك موضوع وجود يابند و از آن برطرف شوند 

ها ناممكن است و اين ناممكن بودن، برآمـده از   اند كه اجتماع آن ضدان دو وصف وجودي
  ).328، ص1411فخررازي، ) (هما لذاتيهمايمتنع اجتماع(هاست  ذات آن

هـا نهايـت اخـتلاف وجـود دارد، در يـك       آن  انـد كـه ميـان    تضاد حقيقي، دو امـر وجـودي  
نصـيرالدين  (د نشـو  شوند، بلكه يكـي پـس از ديگـري در آن وارد مـي     موضوع بالفعل جمع نمي

  ).56، ص1، ج1375طوسي، 
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تعقل هركدام وابسته به تعقـل ديگـري   ضدان متقابلاني هستند كه يكي سلب ديگري نبوده، 
  ).83، ص4تا، ج جرجاني، بي(نيست 

شـوند و اجتماعشـان    درپي در يك محل وارد مي طور پي اند كه به ضدان دو وصف وجودي
  ).179، ص1407همو، (محال است 

وجودي بودن ضدان يا جواز عـدمي بـودن   : نقاط مهم تعاريف يادشده در هفت محور است
شتراك در جنس واحد قريب يا بعيد يـا عـدم لـزوم اشـتراك در جـنس؛ اعتبـار       ها؛ ا يكي از آن

غايت خلاف ميان ضدان؛ مجراي تضاد كه آيا مختص اعراض اسـت يـا در جـواهر نيـز جـاري      
است؛ تعاقب ضدان بر موضوع يا محل؛ شخصي يـا كلـي بـودن موضـوع ضـدان و ذاتـي بـودن        

  .كنيم گانه را ذيل شروط ضدان بررسي مي فتدر ادامه، اين محورهاي ه. امتناع اجتماع ضدان

  شروط ضدان. 2

  وجودي بودن ضدان. 2-1

وجـود و  : دانان، وجودي بودن ضدان را شرط دانسته، با اين قيد مـواردي ماننـد   بسياري از منطق
ايـن قيـد در   . شـوند  عدم، دو امر عدمي، يك امر وجودي با يك امر عدمي از اضداد خارج مـي 

، در )190، ص1، ج1410ي،فخرراز؛ 74، ص1993 ساوي،(روشني بيان شده  ها به برخي تعريف
، 1، ج1380ي، سـهرورد (» ذاتـان «يـا  )  68، ص4ج ،تا بي ي،جرجان(» معنيان«برخي ديگر با تعبير 

  .رود كار نمي است؛ زيرا معنا و ذات درباره امور عدمي به ، بدان اشاره شده )319ص

ذاتـي  » ضـد «گويـد   داننـد، مـي   تنها دو امر وجودي مـي سينا از سوي كساني كه ضدان را  ابن
گيرد و عـدم، ذات نيسـت، بلكـه صـرف رفـتن       است كه جاي معناي وجودي را در موضوع مي

است؛ بدون  معناي وجودي از موضوع است كه در اين حالت موضوع تنها از وصفي خالي شده 
  ).248الف، ص1404سينا،  ابن(اينكه چيزي جاي آن را پر كند 

ها در خارج نيست؛ زيرا اين نكته بـا امتنـاع اجتمـاع     نظور از وجودي بودن ضدان تحقق آنم
 يرازي،ش ـ ينصـدرالد (باشند  معناست كه مفهومي سلبي نداشته  ضدان سازگار نيست، بلكه بدين
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رو، ممكن است ضدان يك امر موجود و يـك امـر معـدوم باشـند، يـا دو       ازاين). 227تا، ص بي
كـدام در خـارج موجـود نيسـتند و اينكـه برخـي بـا قيـد وجـودي بـودن،            يچامري باشـند كـه ه ـ  

  .، برداشت درستي نيست) 68، ص4ج ،تا بي ي،جرجان(اند  معدومات را از تعريف خارج ساخته

، 1375 يـار، بهمن؛ 219، ص1364ينا، س ابن(است  در برخي تعاريف قيد وجودي بودن نيامده 
توانند يك امر وجـودي و يـك امـر عـدمي      ضدان مياند كه  ، بلكه برخي تصريح كرده)37ص

دهد وي ضـدان   هاي ضدان در سخن ارسطو نشان مي مثال). 247الف، ص1404ينا، س ابن(باشند 
اسـت   فـارابي نيـز زوجيـت و فرديـت را ضـدان شـمرده       . دانـد  را منحصر به دو امر وجودي نمي

  .با آنكه فرديت امر عدمي است ؛)69، ص1، ج1408فارابي، (

اند كه چگونه مواردي مانند حركـت و سـكون، زوج و فـرد را     خي بر ارسطو خرده گرفتهبر
سـينا،   ابـن (انـد    كـه بعضـي از اينهـا ملكـه و عـدم ملكـه       مصداق ضـدان شـمرده اسـت؛ درحـالي    

ويژه كـه وي   ؛ به)198، ص1361ي، شهاب(اين نقد بر فارابي نيز وارد است ). 248الف، ص1404
  ).69، ص1، ج1408فارابي، (داند  يط موجودي بودن ضدان را شر

هـا را   كـه پيشـينيان آن  ... سهلان با توجه به مواردي مانند حركـت و سـكون، زوج و فـرد    ابن
انـد يـا ايـن كـه      گويد يا اين موارد از ديدگاه پيشينيان امـور وجـودي   اند، مي جزو ضدان شمرده

ر نگاه عامه ممكن اسـت دو امـر   نظر پيشينيان، ضدان در نگاه عامه بوده است؛ چه ضدان دمورد
هسـتند كـه     ضدان دو چيزي ،مهادر نگاه ع. وجودي يا يك امر وجودي و يك امر عدمي باشند

هـم   شوند، اما چنانچه يكي از آن دو براي موضوع لازم نباشد، از پـيِ  در يك موضوع جمع نمي
  ).75ص ،1993، ساوي(شوند  بر موضوع وارد مي

داند، اين اشكال را بر ارسطو وارد ندانسـته،   بودن ضدان را شرط ميسينا با اينكه وجودي  ابن
است، ولي در مباحـث منطقـي و كتـاب مقـولات      گويد ارسطو خود به اين نكته توجه داشته  مي

نظر به تفكيك دقيق مفاهيم نيست، بلكه هدف آشنايي اجمالي نوآموز با مفاهيم اسـت؛ هرچنـد   
. آيد، هماننـد تصـور عـوام باشـد     دست مي در اين مرحله بهتصوري كه از بعضي مفاهيم براي او 

رو، لازم نيست ميان ذاتي كه مقابل با ذات ديگر اسـت و ميـان عـدم ذات كـه مقابـل ذات       ازاين
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بنابراين، ارسطو . دو به زحمت اندازيم است، تفكيك قائل شده، نوآموز را براي فهم تفاوت اين
زد، بلكه تنها مواردي مانند كوري در مقابـل بينـايي را   پردا به جداسازي عدم ملكه از ضدان نمي

  ).248الف، ص1404ينا، س ابن(است  كه تفاوتش ظاهر است، از ضدان خارج ساخته 

سـهلان بـدان اشـاره     سينا ارائه داده، همان نكته دومي است كـه در كـلام ابـن    حلي كه ابن راه
سـينا بيـان شـده     يـز از جانـب ابـن   حل كه در برخي ديگر از شروط ضـدان ن  همين راه. شده است

. اسـت  است، خاستگاه طرح دو معنا براي ضدان، يعني ضدان مشـهوري و ضـدان حقيقـي شـده      

ضدان حقيقي مفهومي از ضدان است كه در علوم حقيقي مورد توجه است و ضدان مشـهوري،  
نـد و تفسـير   آيد، يعني تصوري كه عوام از ضـدان دار  دست مي سينا به چنان كه از عبارت ابن آن

، 1ج ،1375ي، طوس ـ يرالديننص ـ(ضدان مشهوري به آنچـه نـزد عـوام فيلسـوفان مشـهور اسـت       
  .، روشن نيست كه تفسير درستي باشد)118، ص2ج ،1981يرازي، ش ينصدرالد؛ 55ص

  اشتراك ضدان در جنس واحد. 2-2

بهمنيـار،  (اسـت   دانان در تعريف ضدان آمـده   اشتراك در جنس قريب از سوي بسياري از منطق
بنـابراين بايـد بررسـي    . انـد  ، اما برخي آن را نيـاورده )66، ص1381 ي،علامه حل؛ 37، ص1375

شود كه آيا اشتراك ضدان در جنس لازم است؟ در صورت لزوم آيا اشـتراك در جـنس بعيـد    
  يا اشتراك در جنس قريب لازم است؟كافي است 

، 3، ج1383ي، شـهرزور (اخير است لازمه اشتراك در جنس قريب، انحصار تضاد در انواع 
  .ها رنگ است ، مانند سياهي و سفيدي كه دو نوعند و جنس قريب آن)159ص

كفايت اشتراك در جنس بعيد مستلزم اين است كه در انواع غير اخير نيز تضاد باشد، ماننـد  
  .ندو در كيف محسوس مشترك هست  رنگ و مزه كه نوع اضافي

گويـد متضـادان يـا ماننـد      او مي. راك در جنس لازم نيستآيد كه اشت از سخن ارسطو برمي
اند، يا مانند خيـر و شـر،    ابيض و اسود تحت جنس واحدند، يا مانند عدل و جور تحت دو جنس

دسـت   دانان بـه  از سخن ساير منطق). 70، ص1ج ،1980ارسطو، (دو جنس و از دو مقوله هستند 
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ست؛ زيرا عدم اشتراك در جنس مستلزم ايـن  آيد كه لزوم اشتراك در جنس، امري بايسته ا مي
است كه مقولات كه اشتراك در جنس نداشته و هركـدام جـنس عـالي هسـتند، بـا هـم متضـاد        

كه برخي از اين مقـولات بـا برخـي ديگـر در امـر واحـد جمـع         بوده، قابل جمع نباشند؛ درحالي
د حركـات را پذيرفتـه   رو، صدرا با اينكه تضا ازاين). 159، ص3، ج1383ي، شهرزور(شوند  مي

داند؛ براي نمونه، حركـت كيفـي،    است، حركاتي كه داراي جنس مختلف هستند را متضاد نمي 
انـد،   جايي كه سه نحـوه حركـت تحـت اجنـاس مختلـف      كمي و أيني مانند استحاله، نمو و جابه

  .)200، ص3، ج1981رالدين شيرازي، صد(تضادي با هم نداشته، با يكديگر قابل جمع هستند 

ــافي ايــن شــرط دانســته   ــر و شــر را من ــد  برخــي تضــاد خي ، 1، ج1410ي، فخــرراز: ك.ر(ان
كـه اشـتراك در جـنس     ؛ زيرا خير و شر از مصاديق ضدان شمرده شده است؛ درحـالي )194ص

  .اند ندارند، بلكه به تعبير ارسطو، دو جنس و از دو مقوله

وانگهي خير و شر . اند، نه ضدان هاما اين نقض وارد نيست؛ زيرا خير و شر، ملكه و عدم ملك
همـان؛  (جنس نبوده، بلكه خيريت و شـريت از امـور اعتبـاري هسـتند و خـارج از ماهيـت اشـيا        

  ).113، ص2، ج1981يرازي، ش ينصدرالد

شـود، چنـين    دانان پس از وي ديـده مـي   سينا تفاوت ديدگاهي را كه ميان ارسطو و منطق ابن 
اسـت، نـه تضـاد حقيقـي      ت بـه تضـاد مشـهوري پرداختـه     است كه ارسـطو در مقـولا   حل كرده 

گويـد   مـي  مابعدالطبيعـه گواهش اين است كـه ارسـطو در   ). 265-247الف، ص1404ينا، س ابن(
اشيايي كه در جنس با هم فرق دارند، راهي به يكديگر نداشته، قابل انتقال بـه يكـديگر نيسـتند،    

  .)388، ص1385ارسطو، (نيستند  بلكه از يكديگر بسيار دور بوده، قابل قياس با هم

دانـد و بنـاي او در    دهد كه ارسطو نيز اشتراك در جنس را بايسـته مـي   اين جملات نشان مي
  .است جاهاي ديگر، بر ضدان مشهوري بوده 

دانان درباره اشتراك در جنس قريب يا كفايت اشتراك در جنس بعيد مختلـف   سخن منطق
 ينصـدرالد ؛ 194، ص1، ج1410ي، فخـرراز (انـد   دهدسته نخسـت بـه اسـتقرا اسـتناد كـر     . است

گوينـد صـرف اشـتراك در جـنس بعيـد مـانع اجتمـاع         اينان مي). 113، ص2ج ،1981 يرازي،ش
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؛ بـراي نمونـه، شـيريني و سـفيدي هـر دو در      )113، ص2، ج1981يرازي، ش ـ ينصدرالد(نيست 
كيـف محسـوس   كه در كيف و  ؛ درحالي)159، ص3، ج1383ي، شهرزور(شكر اجتماع دارند 

  .اشتراك دارند كه جنس بعيد است،

گويند شجاعت و تهور متضادند؛ حـال آنكـه در جـنس قريـب مشـترك نيسـتند؛ زيـرا         برخي مي
پاسـخ ايـن   ). 195، ص1، ج1410ي، فخرراز: ك.ر(اولي تحت فضيلت و دومي تحت رذيلت است 

رو  جاعت و تهـور، ازايـن  تضاد ش ـ. است كه تضاد حقيقي ميان تهور و جبن است، نه شجاعت و تهور
كه اولي فضيلت و دومي رذيلت است، تضاد بالعرض است، نه تضاد حقيقي؛ زيرا فضـيلت و رذيلـت   

  ).307، ص1376ينا، س ابن(جنس نيستند؛ بلكه اموري اعتباري و لازمه كيفيات نفساني هستند 

  نهايت اختلاف ميان ضدان. 2-3

، 1، ج1410ي، فخـرراز (، يا نهايت اختلاف )69ص، 1، ج1408ي، فاراب(نهايت بعد ميان ضدان 
، يكي از قيود در تعريـف ضـدان   )227تا، ص بي يرازي،ش ينصدرالد(، يا نهايت تباعد )190ص

مطابق اين شرط، هر ضدي بيش از يك ضد ندارد و در مواردي مانند سـياهي و سـفيدي   . است
هـاي متوسـط    رنگ(راتب مياني هستند، تضاد تنها ميان دو طرف است و بين م  كه داراي مراتب

بـا هريـك از مراتـب ميـاني،     ) سـياهي يـا سـفيدي   (و نيز بين يك طـرف  ) ميان سياهي و سفيدي
  ).602، ص1353 ي،بخار يركم؛ 93، ص2ج ،1373، ابوالبركات(تضادي نيست 

دانند؛ زيرا مواردي كـه سـاير    برخي اين شرط را با انحصار تقابل در چهار قسم ناسازگار مي
يك از اقسام چهارگانه نيسـت   ضدان ـ جز نهايت اختلاف ـ محقق است، مندرج در هيچ  شروط 

ي، سـهرورد : ك.ر(حال يا بايد دست از ايـن شـرط بـرداريم    ). 126، ص1353ي، بخار يركم(
يـا از انحصـار تقابـل در چهـار قسـم      ) 228تـا، ص  بي يرازي،ش ينصدرالد؛ 159، ص1، ج1380
، يـا اينكـه ميـان تضـاد مشـهوري و حقيقـي       )126، ص1353ميرك بخـاري،  (پوشي كنيم  چشم

تفصيل قائل شويم و اين شرط را مختص تضاد حقيقي دانسته، حصر تقابـل در چهـار قسـم را بـا     
  ).55، ص1ج ،1375ي، طوس يرالديننص(نگاه به تضاد مشهوري بدانيم 
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انحصار تقابـل  گويد فيلسوفان نه ادعاي  ميرك بخاري، شرط يادشده را لازم دانسته است و مي
وي قسم ديگري براي تقابل، به نام تعانـد  . توانند دليلي بر آن بياورند در چهار قسم را دارند و نه مي

گويـد صـريح سـخن     ملاصدرا مي). 126، ص1353ميرك بخاري، (است  از ابهري گزارش كرده 
صـر تقابـل در   حـال، ح  بااين. حكما اين است كه نهايت اختلاف، در تضاد مشهوري نيز معتبر است

وي در تبيـين نهايـت اخـتلاف و    . چهار قسم قابل دفاع است و افزودن قسم ديگر ضـروري نيسـت  
گويـد طبيعـت سـياهي و     صدق تضاد درباره نقض، يعني مراتب وسط ميان سـفيدي و سـياهي مـي   

كه ميان دو طرف برقرار ) بعد(لحاظ طبيعت، همان دوري  سفيدي در همه مراتب صادق است و به
ت، بين مراتب مياني نيز برقرار است؛ همچنين اين دوري بين هريـك از مراتـب ميـاني و طـرف     اس

  ).228تا، ص بي يرازي،ش ينصدرالد(بنابراين، ميان مراتب مياني نيز تضاد وجود دارد . برقرار است

 دانان و اعتقاد است؛ زيرا با مطرح بودن ضدان باواسطه نزد منطق  سخن ملاصدرا قابل مناقشه
 ،1380ي، سهرورد؛ 64، ص1ج ،1980ارسطو، (ها به ارتفاع ضدان در صورت تحقق واسطه  آن
سـينا نهايـت اخـتلاف، تنهـا در      افزون بر اين، مطابق تصريح ابـن . ، ناسازگار است)319، ص1ج

  ).264الف، ص1404سينا،  ابن(تضاد حقيقي است، نه تضاد مشهوري 

  لزوم موضوع يا محل براي ضدان. 2-4

اند، مجراي تضـاد را بـه اعـراض محـدود      كار برده ي كه در تعريف ضدان واژه صفت را بهكسان
، »صـفتان «جـاي   در برخي تعـاريف بـه  . اند؛ زيرا تعبير صفت براي اعراض است، نه جواهر كرده
  .دگير است كه غيراعراض را نيز دربر مي آمده » شيئان يا ذاتان يا امران«تعبير 

ضـدان، نشـانه محـدوديت مجـراي تضـاد و اختصـاص آن بـه         عنصر ديگري كه در تعريف
موضـوع،  . اسـت  آمـده  » تعاقب ضدان بـر موضـوع  «اعراض است، قيد موضوع است كه با تعبير 

  .موضوع است ويژه محل اعراض است و جوهر، موجود لا في 

 ضدان در يك موضوع، جمع: اند دانان در تعريف ضدان، با آوردن اين قيد گفته بيشتر منطق
 يـار، بهمن؛ 230همان، ص(شوند  بر موضوع وارد مي) تعاقب به(ديگر  شوند؛ بلكه پس از يك نمي
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انـد   دانان، هركدام از موضوع يا محل را كافي دانسته، گفته ؛ ولي برخي از منطق)413، ص1375
 ،1993؛ سـاوي،  141، ص1379ينا، س ـ ابـن (ضدان تعاقب بر موضوع واحد يا محل واحد دارنـد  

ماننـد مـادة   (محل اعم از موضوع است؛ زيرا محل شامل محل غيرمستغني از حـالّ   ).74و60ص
، 1353 ي،بخـار  يركم(شود  مي) مانند موضوع اعراض(و محل مستغني از حالّ ) صور جوهري

اگر موضوع را در تعريف ضدان بياوريم، جواهر از دايره ). 50، ص1381 ي،علامه حل؛ 210ص
ضوع ندارد تا ضد داشته باشد، ولي اگر محل را كافي بـدانيم، در  اند؛ زيرا جوهر مو تضاد خارج

  .برخي از جواهر، يعني صور جوهري كه محل دارند نيز تضاد جاري است

اگـر در  . گيـرد  ها در تضاد جواهر سرچشـمه مـي   دانان در اين جهت، از اختلاف آن پس اختلاف منطق
اـد باشـد، قيـد محـل مـي       آيـد و اگـر   جواهر تضاد نباشد، قيد موضوع در تعريـف مـي   . آيـد  در جـواهر تض

تعاقب بر محـل  «، »تعاقب بر موضوع واحد«سهلان كه در مجراي تضاد نگاه فراگيري دارد، در كنار قيد  ابن
انـد كـه    گويد ضدان دو ذات وجـودي  او مي. است تا تعريف ضدان شامل جواهر نيز باشد را افزوده » واحد

  ).74ص ،1993 ساوي،(ها نهايت اختلاف باشد  ، ميان آنتعاقب بر موضوع يا محل واحد داشته

گويد، اگر در تضـاد، تعاقـب بـر محـل را      ساوي به دلالت عبارتش بر تعميم توجه داشته مي
تـوانيم صـورت آتـش و آب را نيـز      كافي بدانيم، خواه آن محل، ماده باشد و خواه موضوع، مي

جود محل بـراي جـواهر را نپـذيريم، بـاز هـم      البته اگر بسان افلاطون، و). همان(ضدان بشماريم 
  ).222، ص1ج ،1380ي، سهرورد(آيد  تضاد در جواهر نمي

گويـد   سينا در مقام داوري ميان اين دو نظريه كه تضاد در جواهر وجود دارد يا خير، مـي  ابن 
تـوان گفـت در جـواهر     منطق جاي بررسي اين مطلب نيست، ولي بر اساس استقرا و شهرت مـي 

  ).106الف، ص1404سينا،  ابن(ست تضاد ني

  :كنيم اند كه جهت كامل شدن بحث بدان اشاره مي فيلسوفان دو نكته ديگر در اين راستا مطرح كرده

براي ايـن مطلـب دلايلـي بيـان شـده      . ها داراي تضاد نيستند يكي اينكه از ميان اعراض، كميت
تعاقب بر يك موضوع نيز ندارنـد   ها محقق نيست و است؛ ازجمله اينكه قيد نهايت اختلاف در آن

  ).240، ص1، ج1380؛ سهروردي، 142همان، ص(
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در عـالم  . نكته دوم، عدم تضاد در مجردات است؛ زيـرا مجـردات موضـوع و محـل ندارنـد     
. ماديات نيز تضاد در محدوده كائنات، يعني عالم عنصري است و در عالم افلاك تضـاد نيسـت  

هـا را ماننـد موجـودات عـالم كائنـات       دانند، آن ار ماديات ميفيلسوفان با اينكه افلاك را در شم
بنـابراين، فلـك   . 1دانند كه صورتي را از دست بدهد و صورتي ضد صـورت نخسـت بيابـد    نمي

؛ ابوالبركـات،  56، صق1326؛ همـو،  100، ص1ب، ج1404سـينا،   ابـن (موجودي ابداعي است 
براّ هستند؛ زيرا شـر و فسـاد از تضـاد    عالم عقول و افلاك از شر و فساد م). 136، ص2، ج1373

گيرند و در آن دو عالم تضاد نيست، اما در عالم عنصري تضاد وجود دارد و تضاد  سرچشمه مي
ببـرد و خـود جـايگزين آن     شود؛ يعنـي صـورتي، صـورت ديگـر را از بـين مـي       موجب فساد مي

انواع عنصري داراي افـراد  گويند و اگر  رو، به عالم عنصري عالم كون و فساد مي ازاين. شود مي
لولا التضاد لما صح الكـون و  «و مصاديق نامتناهي است، در پرتو تضاد است و معروف است كه 

  ).486، ص1، ج1380؛ سهروردي، 317، ص1380شهرزوري، (» الفساد
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. انـد  يـف آورده دانان در تعر تعاقب ضدان بر موضوع، يكي از شروطي است كه بسياري از منطق

 ي،طوس ـ يرالديننص ـ(باره، جواز انتقال موضوع از يك ضد به ضد ديگر است  تعبير ديگر دراين

  ).53، ص1ج ،1375

تعبير نخست از جانب ضـدان و تعبيـر   . رسد اين دو تعبير به شرط واحد اشاره دارد به نظر مي
وع وارد شوند، يعنـي بـا   وقتي ضدان به تعاقب بر موض. است دوم از ناحيه موضوع ملاحظه شده 

. اسـت  رفتن يكي، ديگري جانشين آن شود، موضوع از يـك ضـد بـه ضـد ديگـر منتقـل شـده        

و گـاهي تعاقـب   ) همـان (رو، طوسي از هر دو تعبير بهره برده اسـت؛ گـاهي جـواز انتقـال      ازاين
  .برد كار مي را به) 56همان، ص(ضدان بر موضوع 

                                                      

 .يعني چنانچه در جواهر تضاد قائل باشيم، اولاً، در جواهر مادي است، نه مجرد؛ ثانياً، در جواهر مادي عنصري است، نه افلاك. 1
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موضوع، قابل انتقـال از يكـي بـه ديگـري نيسـت       در تضايف اين ويژگي وجود ندارد؛ يعني
در عدم و ملكه اين ويژگي از يك جانب جايز است؛ يعني موضوع از ملكه بـه  ). 55همان، ص(

، كور شـود  ممكن است مانند بينا كهشود،  عدم قابل انتقال است، ولي از عدم به ملكه منتقل نمي
و رو، مـذكر   ازايـن ). 138، ص1993وي، ؛ سـا 54همان، ص( شود نميكور بينا طور طبيعي  اما به

، از قبيل ملكه و عدم نيستند؛ زيرا انتقال از يكي به نور و ظلمت و حركت و سكونمؤنث بودن، 
  ). 54، ص1ج ،1375 ي،طوس يرالديننص(ديگري جايز نيست 
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در صـورت نخسـت،   . ئـي باشـد  تواند كلـي يـا جز   موضوع ضدان كه بايد امر واحدي باشد، مي
ممكن است جنس يا نوع باشد؛ مانند عروض صحت و مرض بر بدن حيواني كـه جـنس اسـت،    
عروض حرارت و برودت بر آب كه نـوع اسـت، امـا حـرارت و بـرودت بـر آب مشـخص كـه         

تواننـد در موضـوع    آنجا كه موضوع كلي است، هر دو ضد مـي . شود جزئي است نيز عارض مي
ي هر ضدي در يك نوع از موضوع يا در يك صنف از موضوع يا در يك فـرد  محقق باشند، ول

جا معنـا   از موضوع محقق است، اما آنجا كه موضوع جزئي است، تحقق ضدان در موضوع يك
  .شوند ندارد و به تعاقب بر موضوع وارد مي

ينـه  تواند واحد بع گويد موضوع ضدان مي سينا به تعميم موضوع ضدان تصريح كرده، مي ابن
شود، يا يك امر كلـي ماننـد عـدد     باشد، مانند آب مشخص كه گرما و سردي بر آن عارض مي

گويد زوجيت و فرديت بر عدد مطلق عارض  وي مي. باشد كه موضوع فرديت و زوجيت است
از نگـاه  .  تواند موضـوع هـر دو باشـد، بلكـه يـا زوج اسـت يـا فـرد         شود، اما عدد خاص نمي مي
ان محدود به قسم نخست نيست، بلكه قسـم دوم نيـز در دايـره ضـدان اسـت      سينا، قلمرو ضد ابن

 ي،طوس ـ يرالديننص ـ(طوسـي نيـز بـه ايـن تعمـيم تصـريح دارد       ). 247الـف، ص 1404ينا، س ابن(

  ).56، ص1ج ،1375

 ).69، ص1، ج1408فـارابي،  (كار برده است  را به» واحد بعينه«فارابي در تعريف خود از ضدان، قيد 
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سـينا و   دانسـت و تعميمـي كـه در سـخن ابـن      گفت وي موضوع ضدان را جزئي مي توان آيا مي
  طوسي آمده، دربرابر كلام فارابي است؟

گويا مراد فارابي از واحد بعينه، واحـد در مقابـل متعـدد اسـت، نـه واحـد بالعـدد، يـا واحـد          
 مرادش اين است كه دو ضد را بايد نسـبت بـه يـك موضـوع    . بالخصوص كه همان جزئي است

گـواه بـر ايـن تفسـير، كـلام خـود       . هسـتند   ملاحظه كنيم، برخلاف متضايفان كه در دو موضوع
همـان،  (اسـت   فارابي است كه در مواردي واحد بعينه را به امر واحد دربرابر متعـدد معنـا كـرده    

و در همـين بحــث ضـدان، عـدد را كــه امـري كلـي اســت،      ) 78، ص2؛ همـان، ج 438و  56ص
براين، شارحانِ كلامش قيـد واحـد    افزون). 69، ص1همان، ج(است  سته موضوع زوج و فرد دان

، 3همـان، ج (يكي، متضايفان كه موضوع متعـدد دارنـد   : اند بعينه را براي اخراج دو مورد دانسته
و ديگر، دو جزء يك جسم كه يكي سـياه و ديگـري سـفيد اسـت كـه درحقيقـت دو       ) 136ص

  ).69همان، ص(اند  موضوع

عـدم اجتمـاع   «اند، ولي قيد  ن، متعرض جزئي يا كلي بودن موضوع ضدان نشدهدانا ديگر منطق
است، تنها بـا جزئـي بـودن موضـوع سـازگار       كه در بيشتر تعاريف آمده » ضدان در موضوع واحد

صورت تعاقب در موضـوع   جا و نه به توانند يك است؛ زيرا آنجا كه موضوع كلي است، ضدان مي
  .فرد، جسم هم ابيض است و هم اسودد هم زوج است و هم محقق باشند؛ براي نمونه، عد

و   را در تعريف آورده» علي سبيل الاقتسام«طوسي براي تصحيح شمول موضوع ضدان، قيد 
شوند، ولـي آنجـا كـه موضـوع كلـي       منظور اين است كه ضدان به تعاقب در موضوع محقق مي

ورت اقتسام است؛ يعنـي ورود  ص شوند و ورودشان بر موضوع به جا محقق مي است، ضدان يك
گونـه   شود، يا ايـن  ضدان بر موضوع، موجب تقسيم موضوع به دو نوع يا دو صنف يا دو فرد مي

. شـود  بگوييم كه هر ضـدي بـر قسـمي از موضـوع كـه نـوع يـا صـنف يـا فـرد باشـد، وارد مـي            

قت شـود  شود؛ اما بايد د درهرصورت با آوردن اين قيد، شمول موضوع نسبت به كلي ترميم مي
كه اشاره شـد، عـدم اجتمـاع     كه اين قيد را نبايد متفرع بر عدم اجتماع ضدان بگيريم؛ زيرا چنان

  .مخصوص موضوع جزئي است
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سـينا و طوسـي را مخـتص ضـدان مشـهوري       بعيد نيست بتوانيم تعميم يادشـده در كـلام ابـن   
پذير  ا نيز با آن جمعسين بدانيم، بلكه ظاهر كلام خواجه گوياي همين اختصاص است و كلام ابن

عـدم  «صـورت ضـدان حقيقـي در موضـوعات جزئـي منحصـر خواهـد شـد و قيـد           دراين. است
  .ماند است، بر كليت خود باقي مي دانان آمده  كه در سخن منطق» اجتماع، مگر به تعاقب
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ست كه امتناع اجتماع دو امر، وجه آن اين ا. است» لذاتيهما«عنصر ديگر در تعريف ضدان، قيد 
تنهـا صـورت   . اسـت  خـاطر واسـطه    گيرد و گاهي به گاهي از ذات خود آن دو امر سرچشمه مي

خـاطر خـود آن    آيند، مانند سياهي و سفيدي كه امتناع اجتماعشان بـه  شمار مي نخست، ضدان به
امتناع اين است كـه  علم به حركت و علم به سكون نيز امتناع اجتماع دارند، ولي وجه . دو است

دربـاره عجـز و حركـت    . انـد  علم به حركت و سكون مستلزم حركت و سكون است كه ضـدان 
اختياري نيز كه جمعشان ممتنع است، واسطه در كار است؛ زيرا حركت اختياري مستلزم قدرت 

يـا  اي در تعريف ضدان، قيد لذاتيهما يـا بـذاتيهما    رو، عده ازاين. اند است و عجز و قدرت ضدان
ــزوده ــذاتهما را اف ــد  ب ــن(ان ــف، ص1404ســينا،  اب ــي، 106ال ؛ 232، ص1405؛ نصــيرالدين طوس

  .تا اين دو صورت را جدا كنند) 68، ص4تا، ج جرجاني، بي

ها، يعنـي حـار    البته هرگاه دو شيء مانند حرارت و برودت متضاد باشند، ميان موضوع آن
همچنين ميان احر و ابرد كـه صـفت    ).159، ص1، ج1380سهروردي، (و بارد نيز تضاد است 

، امـا تضـاد دربـاره    )210، ص4 ج، 1981صـدرالدين شـيرازي،   (تفضيلي از حار و بارد اسـت  
اوصاف، يعني حرارت و برودت كه امتناع اجتماعشان ذاتـي اسـت، تضـاد حقيقـي و بالـذات      

از  ها، يعنـي حـار و بـارد، همچنـين ميـان وصـف تفضـيلي        است و درباره موضوع يا محل آن
ها، يعني احر و ابرد تضاد بالعرض و بالتبع است؛ زيرا صدق تضاد درباره حار و بارد و احر  آن

و ابرد، باواسطه حـرارت و بـرودت اسـت و هرجـا واسـطه در عـروض باشـد، صـدق وصـف          
  .بالعرض است، نه حقيقي
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يكـي،  : از آنچه گذشت، روشن شد كـه ضـدان و تضـاد حقيقـي داراي دو اصـطلاح اسـت      
كـار رود، منظـور    در مقابل بالعرض يا مجازي كه هرگـاه ضـدان و تضـاد بـدون قيـد بـه       حقيقي

ه ضدان حقيقي است، نه بالعرض و مجازي؛ اصطلاح ديگر حقيقـي دربرابـر مشـهوري اسـت ك ـ    
  .تر در معاني ضدان بيان شد پيش

معروف اين است كه تفاوت ضدان مشهوري با ضدان حقيقي، در اين ناحيه اسـت كـه ضـدان    
، 1353 ي،بخـار  يـرك م(يقي، مشروط به نهايـت اخـتلاف اسـت، بـرخلاف ضـدان مشـهوري       حق
ها منحصر به ايـن   ؛ اما روشن شد كه تفاوت آن)228تا، ص بي يرازي،ش ينصدرالد؛ 602و430ص

وجودي بودن ضدان، تحت جنس واحد بودن يا تحت جنس قريب بـودن و تعاقـب بـر    . قيد نيست
كـدام   است و در ضدان مشهوري، بعضي از اين قيود يا هـيچ  موضوع واحد در ضدان حقيقي شرط

بنـابراين، دايـره   ). 74، ص1993؛ سـاوي،  262و247الـف، ص 1404ينا، س ـ ابـن (اسـت   لحاظ نشده 
شود و مواردي مانند زوج و فرد، حركت و سكون، و سـياهي و   ضدان مشهوري بسيار گسترده مي

  ).248الف، ص1404ينا، س ابن(قي را ندارند كه شروط ضدان حقي گيرد؛ درحالي زردي را دربرمي

دانستند، بلكه ايـن شـرط    گويند پيشينيان قيد نهايت اختلاف را در تضاد شرط نمي برخي مي
جهــت تفــاوتي ميــان تضــاد مشــهوري و حقيقــي نيســت   انــد و ازايــن را متــأخران بــدان افــزوده

، 1981يرازي، شــ ينصــدرالد؛ 60، ص2ج ،1409ي، تفتــازان؛ 314، ص1ج ،1380ي،ســهرورد(
  ).118، ص2ج

اولاً، تضـاد مشـهوري و حقيقـي در قيـد نهايـت      : آيـد كـه   سينا و ديگران برمـي  ابن اما از سخن 
ويـژه وجـودي    ها منحصر به اين قيد نيست، بلكه قيود ديگر، به اند، ولي تفاوت آن اختلاف متفاوت

قيـدهاي اشـاره شـده، برپايـه     بودن ضدان نيز در اين بحث نقـش دارد؛ ثانيـاً، اخـتلاف ديـدگاه در     
اند؛ ولي در منطق،  طور دقيق به قيود توجه داشته معناكه در علوم حقيقي به اين جايگاه بحث است؛ به

گونه كه ميان عامـه مـردم مشـهور اسـت، بـه       و آن  درباره معاني اصطلاحات با مسامحه رفتار كرده
اسـت تـا دسـتگير     الجمله بوده  ورت فيص اند؛ زيرا هدف بيان معاني اصطلاحات به تعريف پرداخته

  ).55، ص1ج ،1375ي، طوس يرالديننص؛ 262و247الف، ص1404ينا، س ابن(متعلم و نوآموز باشد 
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يكـي بـراي ضـدان    . دست آمد كه دو تعريـف بـراي ضـدان لازم اسـت     از آنچه بيان شد، به
  .حقيقي و ديگري براي ضدان مشهوري

دي كه تحت يـك جـنس قريـب قـرار داشـته، ميـان       اند از دو امر وجو ضدان حقيقي عبارت
خـاطر ناسـازگاري بـا يكـديگر، اجتماعشـان در موضـوع واحـد         ها نهايت اختلاف است و به آن

هـم بـر موضـوع     توانند درپـيِ  محال است و چنانچه يكي از آن دو براي موضوع لازم نباشد، مي
  .وارد شده، موضوع از يكي به ديگري منتقل شود

هستند كه اجتماعشان در يك موضوع جزئي ممكن نيست و اگـر    امري ضدان مشهوري دو
هم بر موضوع وارد شوند و چنانچه موضـوع   توانند درپيِ يكي از آن دو لازم موضوع نباشد، مي

نحو اقتسام محقق شـوند؛ خـواه ايـن دو امـر، وجـودي       توانند در موضوع به كلي باشد، هردو مي
، خواه تحت يك جـنس قريـب باشـند، خـواه نباشـند، ميـان       باشند يا يكي از آن دو عدمي باشد

  .ها نهايت اختلاف باشد يا نباشد آن

  مقايسه ضدان با ديگر متقابلان. 3

اي ميان ضـدان و سـاير متقـابلان انجـام شـود تـا تمـايز         پس از تعريف ضدان، شايسته است مقايسه
  .تر شود ريف ضدان آمده، روشناقسام متقابلان از يكديگر آشكار شده، نيز راز قيودي كه در تع

اي  در نقيضان، يكي از متقابلان، امر وجودي و ديگري عـدمي اسـت و ميـان آن دو واسـطه    
انـد كـه اجتماعشـان در     ضدان حقيقـي دو امـر وجـودي   . نبوده، اجتماع و ارتفاعشان ممتنع است

. كـن اسـت  هـا مم  موضوع واحد ممكن نيست؛ اما با توجه به شرط نهايـت اخـتلاف، ارتفـاع آن   

تمايز مفهومي ضدان مشهوري با نقيضان اين است كه در نقيضان يكي عدمي است، ولي ضدان 
توانند دو امر وجودي نيز باشند، اما از نظر مصداقي آنجا كـه ضـدان مشـهوري، از قبيـل امـر       مي

حسـب   چنـين مـواردي بـا اينكـه بـه     . اند، تمايز ضدان از نقيضان روشـن نيسـت   وجودي و عدمي
  .لكه و گاهي در نقيضان مندرج استتضاد بر آن صادق است، گاهي در عدم و مشهرت، 

در عدم و ملكه، يكي از دوطرف، امر وجودي و ديگري عدمي است؛ ولـي ضـدان حقيقـي    
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براين، موضوع در عدم و ملكه بايد شأنيت ملكه را داشته باشد، امـا در   افزون. اند دو امر وجودي
تفاوت ديگر اين اسـت كـه در عـدم و    ). 64، ص1ج ،1980 ارسطو،(ضدان چنين شرطي نيست 

ملكه، انتقال موضوع از هردو به شيء سوم ممكن نيست؛ يعني يا ملكه صادق است يا عدم، ولي 
همـان،  (يابـد   در ضدان باواسطه، ممكن است موضوع از هر دو خالي شده، به شيء سوم انتقـال  

انـد كـه در    نكته را ويژگي ضدان دانسـته  برخي اين). 258-252الف، ص1404ينا، س ابن؛ 66ص
، 1ج ،1380ي، سـهرورد ؛ 77، ص1993سـاوي،  (يك از انواع ديگر متقابلان جاري نيسـت   هيچ
تفاوت چهارم ميان ضدان و عدم و ملكه اين است كه در عدم و ملكه، انتقـال تنهـا از   ). 319ص

ود؛ ولـي در ضـدان، انتقـال از    ش ناحيه ملكه امكان دارد؛ يعني موضوع از ملكه به عدم منتقل مي
در ضدان مشهوري كه ممكن است يكي از ضدان امر عدمي باشد، تفاوت . هردوسو جايز است

البته ويژگي انتقـال موضـوع از يـك ضـد بـه      . ميان ضدان و عدم و ملكه، همين نكته اخير است
ان آن ضد ديگر، در آنجا كه يكي از ضدان وصف طبيعي موضوع بوده، موضوع بـالطبع خواه ـ 

  ).252الف، ص1404ينا، س ابن؛ 67، ص1ج ،1980ارسطو، (باشد، جاري نيست 

شود؛ زيـرا در   انتقال موضوع از يكي به ديگري، وجه تمايز ضدان با متضايفان نيز شمرده مي
طـور مشـخص بـر     متضايفان، موضوع از يكي به ديگري انتقال نيافته، هميشه يكي از متضايفان به

اند، بـرخلاف   تفاوت ديگر اين است كه متضايفان هميشه در دو موضوع. كند موضوع صدق مي
تفاوت مهم ديگـر  ). 136، ص3، ج1408فارابي، (شوند  ضدان كه در موضوع واحد ملاحظه مي

متضايفان با ضدان اين اسـت كـه متضـايفان در مقـام تصـور بـه يكـديگر وابسـته بـوده، ماهيـت           
، 1980ارسـطو،  (وابسته به تصور ديگـري نيسـت    بالقياس دارند، برخلاف ضدان كه تصور يكي

، مگر آنجا كه ضدان به لحاظ ضـد بـودن ملاحظـه شـوند     )20ص، 1375مقفع،  ابن؛ 62، ص1ج
  ).252الف، ص1404ينا، س ابن(شوند  كه از اين جهت تحت مضافان واقع مي

اند؛ زيرا  از جهت مجراي اقسام تقابل، تقابل ايجاب و سلب و تقابل تضايف در همه اشيا جاري
در تقابـل تضـايف، جـنس آن عموميـت     . اي و سلبي متصف كرد توان به اضافه هر موجودي را مي

تـوان   جا جاري است، اما مصاديق آن عموميت ندارنـد؛ يعنـي بـراي هـر موجـودي مـي       داشته، همه
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ي توان در همه موارد جـار  اي درنظر گرفت، ولي مصاديق اضافه مانند پدري و پسري را نمي اضافه
در تقابل ايجاب و سلب، افزون بر عموميت در جنس آن، جزئيات آن نيز عموميت دارند؛ . دانست

تـوانيم آن را دربـاره هريـك از     يعني هر مصداقي از تقابل ايجاب و سلب را در نظـر بگيـريم، مـي   
د توان ـ ، مي...موجودات جاري سازيم؛ براي نمونه، انسان و لاانسان، حجر و لاحجر، فرس و لافرس

دو قسم ديگر تقابل، يعني تقابل عدم و ملكه و تقابل ضـدان،  . در هريك از موجودات جاري باشد
اصلاً از عموميت برخوردار نيستند؛ نه نوع ايـن دو تقابـل عموميـت دارد و نـه جزئيـات آن؛ يعنـي       

اديق توانيم اين دو تقابل را در همه اشيا جاري بدانيم؛ بـراي نمونـه، حـرارت و بـرودت از مص ـ     نمي
ضدان است و عمي و بصر از مصاديق عدم و ملكه است و اين دو مورد درباره بعضي از موجودات 

طورمشخص ايـن دو قسـم تقابـل در موجـودات مجـرد جـاري        جاري است، نه همه موجودات؛ به
  ).121، ص2، ج1981يرازي، ش ينصدرالد؛ 319، ص1ج ،1380ي، سهرورد(نيست 

دانان ميان ايـن   و ملكه، معناي حقيقي و مشهوري دارند، منطقبا توجه به اينكه ضدان و عدم 
معنـاي مشـهوري ضـدان، اعـم از     : گوينـد  اي از اين جهت انجام داده، مي دو قسم تقابل، مقايسه

ــرعكس اســت    ــدم و ملكــه، ب ــي آن اســت و در ع ــاي حقيق ــ(معن ــه حل ؛ 67، ص1381 ي،علام
  ).117، ص2ج ،1981 يرازي،ش ينصدرالد

  تقسيمات. 4

  از حيث وجود و عدم وجود واسطه .4-1

در سـاير اقسـام تقابـل، واسـطه     . واسـطه از خـواص ضـدان اسـت     واسطه و با تقسيم به دو قسم بي
  ).76، ص1993؛ ساوي، 125، ص6، ج1994رشد،  ابن(حقيقي ميان متقابلان وجود ندارد 

رتفاع هـر  گويد در قسم نخست، يكي از متضادان بايد در موضوع محقق باشد و ا ارسطو مي
وي . دو ممكن نيست؛ اما در قسم دوم ارتفاع هـر دو از موضـوع و تحقـق واسـطه ممكـن اسـت      

بيماري و تندرسي، فرد و زوج را براي قسم نخسـت و سـياهي و سـفيدي، ممـدوح و مـذموم را      
افزايد، گاهي مراتب  او مي). 66و63، ص1ج ،1980ارسطو، (است  براي قسم دوم، نمونه آورده 
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كـه ميـان اسـود    ) زرد(و اصـفر  ) خاكسـتري (ن نام خاصي دارند، مانند رنـگ ادكـن   مياني ضدا
هـا بـا سـلب طـرفين يـاد       واقع هستند و گاهي اسم خاصـي نداشـته، از آن  ) سفيد(و ابيض ) سياه(

كـه ميـان جيـد و رديء اسـت و لاعـدل و      ) نه خـوب و نـه بـد   (شود، مانند لاجيد و لارديء  مي
  ).64همان، ص(و جور واقع است  لاجور كه ميان عدل

دانان مسلمان نيز پذيرفته شد و با اندك تفاوتي در جزئيات، در متـون   اين تقسيم از سوي منطق
داند؛ قسمي كـه اسـم    را سه قسم مي) مراتب مياني اضداد(فارابي اوساط . است منطق اسلامي آمده 

، قسـمي كـه بـا    )254الـف، ص 1404ا، ينس ـ ابـن (سينا، اسم محصـل دارد   ابن خاصي دارد و به تعبير 
هـاي سـبزي،    رنـگ . شـود  شود و قسم سوم كه با جمع طرفين از آن ياد مـي  سلب طرفين محقق مي

اسـت، امـا فـارابي بـراي      اند، مثال قسم نخست  سرخي و غير اين دو كه ميان سياهي و سفيدي واقع
اي را كه از قبيـل   سينا واسطه ابن ). 70، ص1، ج1408فارابي، (است  قسم دوم و سوم، مثالي نياورده 
اي كـه مخلـوط از    داند؛ يكي آنجا كه طرفين مرتفع شـده و واسـطه   سلب طرفين است، دو قسم مي

است، مانند لاعادل و لاجائر؛ قسم ديگـر آنجـا كـه     طرفين است و اسم محصلي ندارد، محقق شده 
خلوط محقق نشده، بلكه موضـوع،  با ارتفاع طرفين كه براي نمونه، سياهي و سفيدي باشد، واسطة م

وي قسم اول را سلب طرفيني كه اثباتي تحـت آن اسـت و قسـم دوم را سـلب     . است رنگ شده  بي
  ).254الف، ص1404ينا، س ابن(است  طرفيني كه اثباتي تحت آن نيست، ناميده 

جـا  اند آن گويد برخي گمان كرده اي را درباره ضدان باواسطه گوشزد كرده، مي فارابي نكته
كه جزئي از جسم سياه باشد و جـزء ديگـرش سـفيد، از مـوارد ارتفـاع ضـدان و تحقـق واسـطه         
است؛ يعني اينجا موضوع، نه سياه است و نـه سـفيد، ولـي ايـن گمـان باطـل اسـت؛ زيـرا اينجـا          
موضوع سياهي غير از موضوع سفيدي است و بحث در ارتفاع ضدان و تحقق واسطه مربوط بـه  

  ).70، ص1، ج1408رابي، فا(موضوع واحد است 

  از حيث جواز و عدم جواز انتقال .4-2

  .واسطه است يكي از قيود ضدان، جواز انتقال موضوع از يك ضد به ضد ديگر، يا به
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. تر اشاره شد كه اين قيد با تعبير تعاقب ضدان بر موضوع واحد، تفـاوت مـاهوي نـدارد    پيش

اسـت، در   يـا انتقـال كـه ويژگـي ضـدان       اكنون اين جهت بحث مورد توجه است كه آيا تعاقب
  همه موارد ضدان جاري است؟

معنـا كـه ضـدي از موضـوع      در بيشتر موارد ضدان، تعاقب ضدان بر موضـوع جـايز اسـت؛ بـدين    
مرتفع شده، ضد ديگر جاي آن را بگيرد، يا در ضدان باواسطه، هر دو ضد مرتفـع شـده و واسـطه در    

گونـه اسـت،    جسم يا حرارت و برودت براي آب از ايـن  موضوع محقق شود؛ سياهي و سفيدي براي
اما گاهي تعاقب ضدان بر موضوع ناممكن است؛ يعني انتقال موضوع از يك ضد به ضد ديگـر يـا از   
هر دو ضد به امر ثالثي كه واسطه باشد، امكان ندارد و آن در جايي است كه موضوع لزومـاً بـه يكـي    

ديگرنـد،   هان است؛ براي نمونه، حرارت و برودت ضد يـك از ضدان متصف بوده، بالطبع آن را خوا
ولي حرارت براي آتش وصف طبيعي بوده و از آن جدا نيسـت و ممتنـع اسـت كـه حـرارت از ايـن       

انـد و سـفيدي بـراي     سياهي و سـفيدي نيـز ضـدان   . موضوع رخت بربندد و برودت جاي آن را بگيرد
ن شـأنهما التعاقـب   م«: گويند ف ضدان چنين ميرو، برخي در تعري ازاين. برف همين وضعيت را دارد

بـر موضـوع    ،؛ يعني ضدان در صورتي اين شأنيت را دارند كه با تعاقبأحدهما لازماً ن لم يكنإعليه 
  ).135، ص1993ساوي، (» وارد شوند كه يكي از آن دو براي موضوع لازم نباشد

موضوع از ضدي به ضـد ديگـر   توان ضدان را براساس جواز و عدم جواز انتقال  بنابراين، مي
فـارابي،  (و فـارابي  ) 66، ص1، ج1980ارسـطو،  (اين تقسيم در سخن ارسطو . بر دو قسم دانست

اسـت، امـا در ضـدان     در طول تقسيم سابق و درباره ضـدان باواسـطه آمـده    ) 69، ص1، ج1408
و ) 194، ص1، ج1410ي، فخـرراز ؛ 253الـف، ص 1404ينا، س ـ ابـن (واسطه نيز جـاري اسـت    بي

  .آن را تقسيمي مستقل قرار داديم رو، ازاين

يـا جـواز   ) 37، ص1375 يـار، بهمن؛ 69، ص1، ج1408ي، فـاراب (با توجه به اين تقسيم، تعاقب ضدان 
. ، صـدق كلـي نـدارد   )53، ص1ج ،1375ي، طوس ـ يرالديننص ـ(انتقال موضوع از ضدي به ضـد ديگـر   

گويد در مواردي كه يك ضـد وصـف    يحال، محقق طوسي درپي تصحيح صدق كلي برآمده، م بااين
طبيعي موضوع است، درست است كه انتقال اين موضوع خاص از يك ضد به ضد ديگر روا نيست، اما 
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  ).64همان، ص(به ضد ديگر را دارد لحاظ موضوع بودن، قابليت انتقال از يك ضد  موضوع ضدان به

  اشكالات. 5

، بلكه مندرج در متضـايفان هسـتند؛ زيـرا    اي براي متقابلان نيستند ضدان قسم جداگانه) الف
شـوند، در ضـدان نيـز محقـق اسـت؛ بـراي        خصوصيت متضايفان كه با مقايسه يكديگر معنا مـي 

خود ضد نيست، بلكه در مقايسـه بـا بـرودت اسـت كـه عنـوان ضـد بـر          خودي نمونه، حرارت به
ر آن نيسـت؛ امـا در   شود، اضـافه د  تنهايي ملاحظه مي البته وقتي حرارت به. حرارت صادق است

پس ضدان از آن جهت كه ضدان هستند، متضايفانند، نـه  . اين حالت ضد هم بر او صادق نيست
  ).192، ص1، ج1410ي، فخرراز؛ 249الف، ص1404ينا، س ابن(قسيم متضايفان 

كـه اصـطلاح ضـد بـر      در متضايفان تعقل هريك وابسـته بـه ديگـري اسـت؛ درحـالي     : پاسخ
ت صادق است و نسبت تضاد ميان آن دو برقـرار اسـت؛ بـدون اينكـه     هريك از حرارت و برود

براي معنـاي هريـك از آن دو، از ديگـري وام بگيـريم؛ زيـرا تعريـف ضـدان بـر آن دو صـدق          
هـا   آري، اگر نسبت تضاد ميان آن. ها صادق نيست كند و در اين حالت معناي تضايف بر آن مي

لاحظـه كنـيم، تضـايف صـادق اسـت؛ پـس       را لحاظ كنيم يا هريك را بـا وصـف ضـد بـودن م    
موضوع تضاد و ضدان، حرارت و بـرودت اسـت و   . موضوع تضاد غير از موضوع تضايف است

  ).همان(موضوع تضايف، عنوان تضاد و ضدان يا حرارت و برودت با وصف ضد بودن است 

در نتيجه، ضـدان مخـتص بـه انـواع     . شرط ضدان اين است كه تحت جنس قريب باشند) ب
بـا توجـه بـه ايـن نكتـه      . است، مانند سياهي و سفيدي كه دو نوع بـراي جـنس لـون هسـتند     اخير

بنـابراين،  . هـا بـه فصـول اسـت     شود كه انواع اخير در جنس مشـتركند و اخـتلاف آن   اشكال مي
پـس فصـولند كـه متضـادان بالـذات هسـتند؛       . هاسـت  هـا بـه خـاطر اخـتلاف فصـل آن      تضاد آن
. ر ندارنــد؛ زيــرا جــنس از حقيقــت فصــل خــارج اســتكــه فصــول تحــت جــنس قــرا درحــالي

براين، تعاقب بر موضوع واحد كـه شـرط ديگـر ضـدان اسـت، در فصـول جـاري نيسـت          افزون
  ).115، ص2ج ،1981 يرازي،ش ينصدرالد؛ 315، ص1ج ،1380ي، سهرورد(
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هـا عـين    جنس و فصل در خارج متحد بوده، به وجـود واحـد موجودنـد و وجـود آن    : پاسخ
پس آنچه در خارج، تضاد بر آن صادق است، وجود انواع است و انواع تحت . است وجود نوع

  ).همان(ها صادق است  جنس قرار دارند و تعاقب بر جنس واحد درباره آن

  نتيجه

نخسـت بـه پيشـينه ايـن بحـث نـزد انديشـمندان        . در اين نوشتار، به واكاوي حقيقت ضـدان پـرداختيم  
تبيـين معنـاي لغـوي و اصـطلاحي ضـدان و مـرور تعـاريف آن،         منطقي و فلسفي اشاره شد؛ سپس بـا 

وجـودي بـودن ضـدان، اشـتراك     : انـد از  اختلاف اين تعاريف در هفت محور بيـان شـد كـه عبـارت    
ضدان در جنس واحد، نهايت اختلاف ميان ضدان، لزوم موضوع يـا محـل بـراي ضـدان، تعاقـب بـر       

نجام براي هريـك از ضـدان مشـهوري و    سرا. موضوع واحد، و شخصي يا كلي بودن موضوع ضدان
ضدان حقيقي، تعريفي جداگانه ارائه كرديم و در همين راستا، نقاط تمـايز ضـدان از ديگـر متقـابلان     

اند كه تحت يـك جـنس قريـب قـرار      دو امر وجودي: در بيان ضدان حقيقي آمده است. بررسي شد
زگاري آن دو بـا يكـديگر، اجتماعشـان    خاطر ناسـا  به. دو نهايت اختلاف وجود دارد دارند و ميان آن

هِـم   تواننـد درپـي   دو براي موضوع لازم نباشد، مي در موضوع واحد محال است و چنانچه يكي از آن
امـا ضـدان مشـهوري اعـم از ضـدان      . بر موضوع وارد شوند و موضوع از يكي به ديگري منتقل شود

. هـا مطـرح نيسـت    اخـتلاف در آن  اند و برخي از قيود ماننـد وجـودي بـودن ضـدان و نهايـت      حقيقي

همچنين تفاوت و تمايز ضدان از ديگر اقسام تقابل، تقسيم ضدان از حيث وجود واسطه و عـدم آن و  
  .واسطه، روشن شد از حيث جواز و عدم جواز انتقال موضوع از يك ضد به ضد ديگر يا به

كـه چگونـه تضـاد قسـيم     اشكال نخست اين بـود  . در پايان نيز دو اشكال بررسي و پاسخ داده شد
كه تضاد عنواني اضـافي و منـدرج در تضـايف اسـت و ضـدان مضـافان        است؛ درحالي تضايف شده 

اشكال دوم مبتني بر شرط اشتراك ضدان در جنس قريب بود؛ زيرا مطابق ايـن شـرط، تضـاد    . هستند
اوت انـواع  مختص انواع اخير است، مانند سياهي و سفيدي كه دو نوع مندرج در رنـگ هسـتند و تف ـ  
  .اخير به فصول است؛ پس تضاد حقيقي ميان فصول است و فصول مندرج در جنس نيستند
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